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                         پیگمالیون 1

بســیار فرق اســت میان دو آینــده و بازگردنــده و میان 
رغبت کننده و میان گریزنده!

هرمسی الهرامسه
ادریس نبی

تنگ غروب، پیگمالیون ســوار بر اســب از معبد آفرودیت برمی گشت، 
همراهانش او را تا در کاخ مشــایعت کردند، آن گاه تنها وارد باغ شد. بوی 
گل های داودی در هوا می پیچید و نســیم آرامــی به راحتی تمام می وزید، 
آسمان رنگ بلور شفافی را داشت که انعکاس هزاران اشعه ی الوان در آن 

غرق شده باشد.
ولی پیگمالیون، شــاه جزیره، بی اعتنا به همه ی این ها از میان درختان 
گذشته، وارد خیابان زیبایی شــد و به تاخت خود را جلو کاخ رساند، پس 

1. 1335، تبریز.
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پله ها را بالا رفت، وارد راهرو شد، وقتی صدای پا در آن محل بلند گشت، 
دسته ای دختر بیرون آمده، در دو طرف شاه صف بستند، ولی باز پیگمالیون 

بی اعتنا و مغموم، از میان دختران خدمتکار گذشته، وارد اطاق شد.
آن گاه لباس از تن بیرون آورد و عرق خود را پاک کرد، ســپس شنل 
نازکی پوشــید، دســته کلید زرینی را از زیر فرش برداشــته، بیرون آمد، 
هوا تاریک شده بود، شــمع های معطر و عودهای خوشبو در مجمرهای 
عاجی روشــن بود. پیگمالیون دســت دراز کرده، شــمعی از شمعدان 
گرفت، پله ها را پایین رفت. بیرون ستاره ها روییده، سقف آسمان را زیبا 
کرده بودند، هرچند که ماه درنیامده بود، ولی هوا به روشــنی تمام، مانند 
روزهای مقدس دلپســند بود؛ بدین جهت پیگمالیون احساس راحتی و 
امید کرد. پس وارد دهلیز دیگری شــد و کلید بــه در انداخت. قلبش با 
شــدت تمام می زد. همــه ی اوراد و ادعیه را که در معبــد خوانده بود، 
بار دیگر زیرلب زمزمه کرد، ســپس ســرش را به دیوار تکیه داده، دلش 
خواســت که قطره ای هم شــده به بدبختی بزرگ خود گریه کند، ولی با 

گریه می شد کاری کرد؟
درحالی که دســتش می لرزید کلید را پیچاند، در به آرامی باز شد، عطر 
مفرحی بیرون زد، لیک تا وارد اطاق شد از تعجب برجای خشک گشت، چه 
اطاق خالی بود، تنها پایه ی مجسمه ای در وسط قرار داشت. اما وقتی خوب 
نظر کرد، زنی زیبا پیش روی خود دید. پیگمالیون از شــدت شــادی بیرون 
دوید و آغوشش را به آسمان ها گشوده، برای آفرودیت دعا کرد. باز به طرف 

اطاق برگشت و روی پنجه ی پا به زن نزدیک شده، با دقت نگریست:
خودش بود! شــنل نازک خــود را روی زن  انداخــت و پایه ی خالی 
مجسمه را برداشت بیرون آمد، در حالی که از شدت شادی سرود می خواند، 

پله ها را بالا رفت.
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چند دقیقه بعد، با تنگی از شــراب و دسته ای از کنیزکان کنار آن بانوی 
خفته نشسته بود.

 »Cyprus« پیگمالیون با هیچ کس درددل نکرده بود، آیا از مردم جزیره ی
کسی لیاقت آن را نداشت که محرم راز شاه باشد؟

پیگمالیون آرزوی خود را از همه پنهان داشــته بــود، حتی از خدایان 
نیــز طلب یاری نکــرده بود، به غیــر از آفرودیت که هــر روز غروب به 
درگاهش می رفت، گریه کرده و حاجت می طلبید: جز آفرودیت چه کسی 
می توانست درد عشــق را بداند؟ هر روز دو ســاعت به غروب مانده، با 
لشکریان به معبد می شتافت؛ عبادتگاه از عشاق خالی می شد و پیگمالیون 

زار روی زمین نشسته، چنین دعا می کرد:
»ای آفرودیت مهربان، تــو باید او را به من ببخشــی، تو بودی که به 
Galatea قدرت بخشیدی تا آن را برای من هدیه کند. تو باید او را جان و 

زندگی دهی، و نفس شیرینت را در کالبد بی جانش بدمی.«
اما هیچ وقت صدایی از آفرودیت شــنیده نمی شد و پیگمالیون باز در 
آغوش یأس و حرمان برمی گشــت، می رفت و مجســمه ی چوبی را بغل 

می کرد. اما مجسمه ی چوبی همچنان جامد، خسته و مغموم می ایستاد.
آفتاب، گل ها هیچ چیز پیگمالیون را شــادی نمی بخشــید. خدایان نیز 
او را فراموش کرده بودند. چه کار می بایســت بکند؟ آیا بیشتر از این هم 

می شود غم داشت و تحمل کرد؟
روزها می گذشت و چرخ وفلک دائم می چرخید و می چرخید. سال ها 
می گذشت، چین بر پیشانی پیگمالیون می افتاد، لبانش چروک برمی داشت، 
موهایش شیری رنگ می شد، ســال ها و ماه ها بی اعتنا می گشتند. پیری سر 

می رسید، لیک مجسمه در اطاق ایستاده بود که ایستاده بود:
جامد، سخت، خشک، خسته!
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پیگمالیون هر شب که از دعا برمی گشت، به اطاق محبوبه اش می رفت، 
مدتی می نشســت و نگاهش می کرد، زمانی صدایش می زد، سپس شراب 
می آورد، جامی به لب او می گرفت و جامــی به لب خود نزدیک می کرد. 
بعد آن دو را به هم آمیخته و می نوشــید. پیگمالیون این را نشانه ی زندگی 

می دانست و می گفت:
»ــ آی آمینوس فیــلاری )Aminus Filarie( عزیز، آیا زنده نخواهی 

شد؟ مگر نمی دانی که پیگمالیون می میرد؟«
عاقبــت دعای پیگمالیون او را جان بخشــید، آفرودیت با نفس خود او 
را زنده کرد، حالا آمینوس فیلاری روی زمین دراز کشــیده بود و خستگی 
درمی کرد. پاهایش را روی هم انداخته، بوی عطر از او به مشــام می رسید. 
کنیزکان با بهت و حیرت ایــن بانوی خفته را احاطه کرده بودند. پیگمالیون 
جام شراب به دست، بالاسرش نشســته بود. چقدر عجیب بود که عضلات 
آمینوس فیلاری، عضلات سنگی همیشگی او این چنین بالا و پایین می رفت.

پیگمالیون آن شب تا صبح نخوابید، می رفت و می آمد، دختران همه در 
 »Cypurs« تعجب بودند. ولی چه کس را یارای پرسش بود؟ در جزیره ی
همه می دانستند که پیگمالیون فرزند دریاها، عاشق دل خسته ای است، چه 
او را هــر روز موقع نیاز به درگاه آفرودیت زیبــا دیده بودند. لاکن غیر از 
»Endria« ساحر و جادوگر، کســی نمی دانست که پیگمالیون چه آرزوی 

عجیبی دارد. پیگمالیون به درگاه آفرودیت گفته بود:
»ــ من شــاهم، شــاه جزیره، به ژوپیتر هم اعتنا ندارم. از او هم باکم 
نیست، ولی از تو تمنا می کنم، ای دختر زیبای خدایان!« و هر وقت اندریا 
این ناله ی عجیب را در منزل خود از جام جهان نمایش می شنید، به قهقهه 

خندیده و می گفت:
»ــ چوبی که به دست مانیلاند »Maniland« از کاج بریده شده باشد و 
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